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محمد ادعا دارد که اجداد او به ابراهيم و اسماعيل می رسدو يا سلسله انسابی می باشد که از طريق آنان به محمد 
 . رسيده است

 
 بوده اند و در در گفتار پيشين اشاره کوتاهی داشتيم به قبايل و خانواده هائی که در سرزمين عربستان مشهور

 . هيچکدام از آن سلسله ها نسبی که به ابراهيم و اسماعيل ختم شود مشاهده نشد
 

وجود داشته ) اسمعيل(در اينجا پژوهش نويسنده به آن حد رفته است تابيابد آيا کسانی بنام ابراهيم و اسماعيل 
 . يا خيراند يا خير و آيا هرگز پای ابراهيم و اسمعيل نامی به مکه رسيده است 

 
توجه داشته باشيم که هرگاه از محمد صحبت می شود دليل ندارد که پس از اسلام باشد، (يهوديان هم عصر محمد 

محمد خود در زمانی که دين يهود سرتاسر سرزمين هائی که امروز بنام عراق سوريه، و بخش بزرگی از 
 در اين سرزمين ها بسر می بردند و يلاد مسيح سال پيش از م٨٠٠- ٧٠٠اين مردم از . عربستان را پوشانده بود

 پيش از ميلاد در بابل اين گروه از ۵٣٩نماد آشکار آن سيلندر مشهور کورش بزرگ شاهنشاه ايران است که در 
مردم را از رنج و عذابی که برآنها اعمال می شد رهائی بخشيد و اولين و تاريخی ترين منشور حقوق بشر را 

ون تورات و داستان هائی که بينشان رواج داشت بر اين باور بودند که پيامبرمورد انتظار براساس مت) صادر کرد
 . آنها بزودی ظهور خواهد کرد

 
اما بعد از کوشش های فراوان يهوديان و . محمد با آگاهی به اين امر با زيرکی تمام رسالت خود را اعلام ميدارد

 . خود نمی پذيرندمسيحيان وی را به عنوان پيامبر مورد انتظار 
 

زيرا او او از يهوديان درخواست بيعت و تبعيت می کند ولی متوجه می شود که اينکار بسادگی امکان پذير نيست 
هيچ يک از نشانی های   پيامبران مورد انتظار يهوديان يا مسيحيان را دارا نبوده است که هيچ بسياری از 

 . شرائط موجود در محمد در او نبود
 

حمده در . باشد" حمده" از کتاب  حکی نبی يهوديان احتمال می دادند که پيامبر آنان ٢ فصل ٧ آيه بر اساس
را " شالوم"در زبان عربی است و قرار بوده که پيامبر موعود پس از ظهور به مردم " احمد"زبان عبری معادل 

ت محمد با اين آيه کتاب يهوديان بنابر اين برای اينکه خصوصيا.  است را ببخشد" اسلام"و " سلام"که معادل 
می باشد و اسلام نيز " احمد"همان " محمد"منطبق باشد خداوند آياتی نازل کرده است که تا حدی تائيد می کند 

 !! به مردم بخشيده است" شالوم"همان دينی است که او همراه با سلام 
 

معبد داود [ناگهان به هيکل "ده شده بود که  کتاب ملاکی نبی به آنان وعده دا٣همچنين براساس آيه يک از فصل 
از اينجا است که داستان معراج رفتن محمد بافته و مشخص می شود و روشن می گردد .  خواهد آمد] و سليمان

که ادعای ناگهانی او در يک روز صبح منبی بر اينکه شب پيش بطور ناگهانی به معبد سليمان داود رفته بی 
 ! حساب و کتاب نبوده است

 
 و آيه های ۶٠ فصل ٧ تا ١ و آيه های ۴٢ فصل ١٣ تا ١١در درجه سوم بنا به پيشگوئی هائی که در آيه های 

 از کتاب اشعياء نبی گمان بر اين بوده است که پيامبر آينده از نسل قيدار، پسر اسماعيل پسر ٢١ فصل ١٧ تا ١٣
 ادعای يهوديان پاسخ مثبت می دهد و مدعی می به همين جهت خداوند متعال به ناگهان به. ابراهيم خواهد بود
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محمد ). کعبه هنوز بت خانه بوده. (شود که اسماعيل و ابراهيم ساکن مکه بوده اند و کعبه را آنها بنا نهاده اند
 . مدعی می شود که از جمله خانواده قريش از جمله خود محمد از فرزندان اسماعيل است

 
ابراهيم و اسماعيل بوده است ولی اگر به استناد به آيه های قرآن بپذيريم که پدر اگر بپذيريم که محمد از خانواده 

و اجداد ابراهيم به بت پرستی می پرداختند در اينصورت بازهم در فاصله محمد تا آدم بسياری از اجداد محمد 
 . مشرک و بت پرست بوده اند

 
 : داد او می پردازيمبه استناد نص صريح قرآن، به بررسی دين اصلی ابراهيم و اج

 
 : ٢ –) ٧۵(سوره الانعام 

به درستی که می بينيم تو را و قوم و هنگاميکه گفت ابراهيم مر پدرش آزر را، آيا می پذيری بتان را خدايان، "
  "تو را در گمراهی روشن

 
 : ١١۵) ١۶(سوره توبه 

ای مشرکان، و اگر چه باشند صاحب قرابت، نباشد مر پيغمبر و آنانی را که ايمان آوردند که آمرزش خواهند از بر
و نبود آمرزش خواهست ابراهيم از برای پدرش مگر از . از بعد ظاهر شدن مرايشان را که ايشانند اهل آتش

. پس چون ظاهر شد مراورا که او دشمن است مر خدا را بيزار شد از او. وعده ای که وعده داده بود آن را به او
 "د بسيار دعا کننده، بردباربه درستی که ابراهيم بو

 
پس چون کناره گزيد از ايشان و آنچه می پرستيدند از جز خدا، "...  خدا می گويد – ۴٢) ٩(در سوره مريم 

 "بخشيديم مراورا اسحق و يعقوب و همه را گردانيديم پيغمبر
 

و الانعام ) ۵( الممتحنه ،۵١) ۶(، الانبيا ٨٢) ٧(، الصافات ٧٠) ٨(همانند همين اشارات در آيه های الشعرا 
 .  تکرار می شود٩) ٧۵(
 

هر انسانی که مختصر شعور و خرد و منطق داشته باشد با کمی تعمق در هريک از داستان های مندرج در قرآن 
به اين نتيجه می رسد که خدامحمد در ايجاد نظم و ترتيب لازم در تمام زمينه ها از جمله رعايت توالی زمانی از 

حنه های مختلف داستان، نتيجه گيری های عقلائی و منطقی از حرکت های قهرمانان داستان کاملا نظر وقوع ص
 !عاجز وناتوان بوده ويا محمد فراموش می کرده است که در جای ديگر چه گفته و چه مطلبی را امروز می گويد

 
 بی سرو ته و با کلماتی غالبا بی هنگامی که به اين نتيجه می رسيم که خداوند با جملاتی نا منظم و نا مربوط و

معنی شرح ميدهد مسلما درک منظور او با هر درجه از سواد و معلومات متعذر می باشد و تنها بايد به تفاسير 
به اين اميد که شايد بتوان اين گفته های بی سرو ته را بهم وصل کرده و از آن مفهومی . متعدد مراجعه کرد

 . حاصل گردد
 

 می گويند اگر جن و انس جمع شوند نخواهند توانست آيه ای همچون يکی از آيات قرآن خلق بی جهت نيست که
طبيعی است که يک انسان خردمند و تحصيل کرده فهميده و باشعور نيز عادت کرده جمله های خود را با . نمايند

 يک چنين شخصی نظم دستوری و طبق اصول صرف و نحو زبان عربی بسازد و از آنها نتيجه منطقی بگيرد؛
هرگز نخواهد توانست مطالبی به صورت استفهام و مفرد و آنهم  در زمان گذشته شروع کند و در وسط به زمان 

 .!!غيير دهد و بالاخره آنرا به جمله ای امری، از قول ديگری به ديگری به پايان برساندآينده و جمع ت
 

بعد فرموده؛ الحمد االله رب " رحمن و رحيم"کرده است؛ جمله را آغاز ! در سوره اول قرآن، خداوند بنام خودش
و مالک روز ) ؟(!العالمين، مالک يوم الدين يعنی خداوند از خودش ستايش کرده است که پروردگار دو جهان 

از اينجا به بعد وضع عوض شده . اينجا خداوند بصورت فردی که غايب است نشان داده شده!! می باشد) ؟(!دين 
: يعنی خطاب به خودش می گويد!! ه خودش به صورت فردی که مخاطبش می باشد در آمده استو خطاب خدا ب

 "! اياک نعبدو و اياک نستعين"



  بخش دوم–شرح زندگانی محمد 

  برگ 10 از 3برگ 

 
پارازيت های اسلامی در طول قرون موفق شده اند به نحوی آنها را تفسير کرده و معنا و مفهومی به آنها 

 .ات اين پارازيت ها قرار گرفته اندو گروهی هم به نسبت شعور خود تحت تاثير تبليغ!! ببخشند
 

آيه های بالا و همچينين ديگر آيه های قرآن، به روشنی و وضوح ميتوان دريافت که تمام قوم و از مطالعه 
همگی به پرستش اصنام يعنی بت ها می " آزر"او يعنی پدرش، بنام " اب"خويش و ايل و تبار ابراهيم از جمله 

 . ل مبين يعمی گمراهی آشکار گرفتار بوده اندپرداختند و به اين جعت در ضلا
 

اما خداوند متعال ناگهان يک روز بدون مقدمه و هيچ علت و جهتی تصميم ميگيرد که ديگران را در آن ضلال 
که مسلما مردی بالغ و عاقل شده بود " ابراهيم"آسمان ها و زمين را به ) ؟(!مبين رها ساخته و همه ملکوت 

کسی هم نميتواند از اين خدا بپرسد تقصير ديگران چه بوده و . يکنفر خدائی او را باور کندنشان دهد تا همين 
را به آنها نشان بدهی، برابری و حقوق مساوی انسان ها چه شد؟ چرا می خواهی ) ؟(!چطور نخواستی ملکوت 

 بافته شد؟آن بدبخت های بيگناه را در آتش جهنم بسوزانی درحاليکه ابراهيم ناگهان تافته جدا 
 

اگر اين فرض را پذيرفته باشيم بر هر فرد مسلمان اين پرسش پيش می آيد که آيا مگر دين ابراهيم پيش از اسلام 
بوده است؟ آيا قوم و اجدادش دين ديگری داشته " بت پرستی"چه بوده؟  بر اساس همان آيه های قرآن بجز 

 : مايداند؟؟ شاهد اين ادعا اين است که خداوند متعال می فر
 پس چون غايب شد گفت دوست –پس چون تاريک شد بر او شب، ديد ستاره را، گفت اين است پروردگار من «

 » ...ندارم فروروندگان را
 

و در !! هائی  نديده بود" ستاره"يعنی ابراهيم عاقل و بالغ که تا آن هنگام صد ها شب و روز را ديده بود هرگز 
ناگهان به " بت پرستی"و تصميم گرفته است بجای !! تاره در آسمان ديدهآن شب برای اولين بار فقط يک س

پرستش آن بپردازد و حتی در زمان اتخاذ اين تصميم نميدانسته که بزودی ستاره غروب خواهد کرد و از نظر 
 . پنهان می شود

 
 ماه آگاهی نداشته و پس از ناپديد شدن ستاره نوبت طلوع ماه می رسد و ابراهيمی که تا آن سن هنوز از وجود

اين موجود درخشان تر از ستاره را نمی شناخته از ديدن آن به وجد و شادی می آيد و آنرا بجای ستاره به خدائی 
 ) ؟. (!خود انتخاب می کند

 
روز بعد خورشيد را می بيند و متوجه می شود نورانی تر از ماه هم يافت می شود وباز هم چون از غروب کردن 

آنرا مورد پرستش قرار می دهد، و جمله ای را بر زبان جاری ساخت که جز پرت و پلا چيز ده است آن غافل بو
 . ديگری نمی توانست باشد

 
ديديم که بر اساس آيات قرآن تمام قوم و خويش های ابراهيم همگی بت پرست بوده اند و تنها ابراهيم با آنان 

پروردگارم اين «: اما چون آفتاب را می بيند می گويدقطع رابطه می کند و در جستجوی خدای واقعی است 
 . » پس چون غايب شد گفت ای قوم، من بيزارم از آنچه شرک می آورد. بزرگتر است

 
اگر درست دقت شود اگر کسی دنبال پرستش اشياه درخشان و زيبا بوده و شبانه روز در حال افول و استراحت 

اگر خدای يکتائی را می پرستيد پس چرا هرگز نمی . ی آورده استبوده هرگز بسوی پرستش خدای يکتا روی نم
آسمان ها و زمين در نظر خداوند همان يک ستاره، وماه و روز بعد ) ؟(!ملکوت واگر !! توانسته است او را ببنيد

 داشته اند خورشيد بوده بنابراين می توان يقين کرد که قوم ابراهيم با تمام ناتوانی هائی که در مقايسه با خداوند
 . بسيار بزرگتری را به او نشان می دادند) ؟(!ستارگان بسيار بيشتر و ملکوت 

 
بت پرستی ابراهيم در آيه های ديگری مثل، مريم، الانبياء، الشعراء، الصافات، الزخرف، الممتحنه، اما پارازيت 

کنند، يعنی خلاف نص صريح قرآن به های اسلامی اين آيه ها را ناديده گرفته و بت پرستی ابراهيم را تکذيب می 
را " آزر"دروغگوئی می پردازند، و تلويحا به اين امر اشاره می کنند که خداوند متعال اشتباه کرده و شايد هم 
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همين نکته نشان می دهد که خدای آنان هم اشتباه می کند و اينها هم می ... به عنوان پدر ابراهيم نام بده است
 ... (!!)حريف هائی را انجام دهندتوانند برعليه قرآن ت

 
 جلدی قرآن که هم امروز نيز در جمهوری اسلامی به آن استناد می شود در جلد پنجم نوشته است ٢٧در تفسير 

 : و در پاسخ آورده است»  بود؟" ابراهيم"پدر " آزر"آيا «
 
د مادری و عمو و همچنين چنانکه خواهيم ديد بر ج. در لغت عرب غالبا بر پدر اطلاق می شود" اب"کلمه «

ولی شک نيست که . مربی و معلم و کسانی که برای تربيت انسان به نوعی زحمت می کشند نيز گفته شده است
 . »به هنگام اطلاق اين کلمه اگر قرينه ای در کار نباشد قبل از هر چيز پدر در نظر می آيد

 
پدر " آزر" سوره الانعام آن مرد بت پرست يعنی ٧۵بنابر اين اين پرسش پيش می آيد که بنا به استناد آيه 

ابراهيم ميتوانسته بت پرست باشد؟؟ آيا وراثت در روحيات انسان تاثير ندارد؟؟ در حاليکه بسياری مفسران سنی 
آزر را پدر واقعی ابراهيم می دانند ولی مفسران شيعه معتقدند آزر پدر ابراهيم نبود برخی پدر مادر و بسياری 

 )؟.. (!هيم ميدانندعموی ابرا
 

 می نامند کوچکترين دليل محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود "عالم"، "دانشمند"اين پارازيت ها که خود را 
ندارند و در هر زمان با استفاده از سفسطه و فرار از موضوعی به موضوع ديگر به لوث کردن موضوع می 

دل » ! منقول است که آزر عموی ابراهيم بوده است نه پدر اواز امام جعفر صادق«: پردازند و فوری می گويند
شير می خواهد که بپرسيد، امام جعفر صادق که هزاران سال بعد از ابراهيم بوده چطور به اين مطلب واقف بوده 
است؟ دوم اينکه چطور اين نقل قول را از امام صادق می آوريد؟ اينکار هم امامت صادق را زير سئوال می برد و 

بحساب " مفسد فی الارض"هم روايات معتبر شيعه را زير پرسش می برد در حالی که پژوهنده های موضوع 
 !! می آينده

 
موحد و  مگر نه اين است که اين گروه می خواهند اجداد ابراهيم تا آدم ابوالبشر حتی اجداد مادری محمد را

ری محمد هم بوده باشد بازهم نطفه او از يک نطفه جد ماد" آزر"خداپرست قلمداد کنند فراموش می کنند که اگر 
ناپاک بوجود آمده و با قرار گرفتن در فاصله محمد تا آدم آن همه نص صريح قرآن و آن حديث های مورد بحث 

 .را باطل ساخته اند
 

ينصورت عموی ابراهيم بوده است در ا" آزر"اگر تازه بدون دليل مورد دوم را از اين پارازيت ها بپذيريم، که 
با اين ترتيب . قرار داد" آزر"طبق روش مرسوم بين اعراب ميتوان کنيه ابوالازر را به جای نام اصلی پدر 

 : ه نسب ابراهيم به شرح زير می شودسلسل
 

 ابوالازر
 

 ابراهيم پدر  به گفته مدعيون و انگل ها                    آزر     
 

    ابراهيم         
 

 :  به بعد در سوره الشعرا٧٠ به آيه با استناد
گفت مر پدرش را و قومش را که چه می پرستيد گفتند ميپرستيم بتهائی را پس می کرديم ] ابراهيم[هنگاميکه «

 گفت آيا می شنوند از شما هنگامی که دعا می کنيد؟ يا نفع می دهند شما را -مر آنها را تمام روز مقيمان پرستش
 ». ند بلکه يافتيم پدرانمان را که همچنين می کردنديا ضرر ميرسانند؟ گفت

 
از قوم خود دليل بت پرستی را ) بر اساس قرآن پدرش و به تفسير پارازيت ها عمويش(هنگاميکه ابراهيم از آزر 

سئوال کرده همگی پاسخ داده اند که آنان پدران خود را بر همين روش و همين پرستش ديده اند و آنان را تبعيت 
 . اندکرده 
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بنا به نص صريح قرآن چاره ای نيست جز اينکه ابوالازر و اجداد اورا بت پرست و مشرک بدانيم و بموجب 

 . نمودار بالا اگر اين افراد را اجداد محمد قلمداد کنيم؛ اجداد مورد ادعای محمد هم مشرک و بت پرست بوده اند
 ابراهيم از خدا برای پدرانش ، ۴١ ، ابراهيم آيه ٨۶ا  ت٨٣ توبه، الشعرا ١١۶ و ١١۵البته به استناد آيه های 

عنوان می کند که بجز به پدر حقيقی به " والد"آمرزش و بخشش می طلبد و در اين آيه ها پدرش را با کلمه 
 . کسی ديگری اطلاق نمی شود

 
فته است که به ياد شده است و سلسله نسبی هم برای او درنظر گر" طارح"در تورات از پدر ابراهيم با نام 

را پدر ابراهيم ميداند در حقيقت حساب خود را از تورات جدا کرده است و " آزر"می رسد اما قرآن که " آدم"
مشکل ديگری برای پارازيت های اسلامی بوجود آورده و آن اينکه چون اين نام پيش از قرآن در جای ديگری 

شکل مواجه می کند و نمی توانند نسب محمد را تا به آدم  ذکر نشده است لذا در صورت قبول آن کار آنها را با م
 . ختم نمايند

 
 و سوء پارازيت های شيعه اين اختلاف بين تورات و قرآن را دليل قاطع مبنی بر اشتباه خداوند عنوان می کنند

 : استفاده نموده می گويند
نوشته اند در ] طارح[بلکه همه تاريخ شمرده نشده است، " آزر"درهيچ يک از منابع تاريخی نام پدر ابراهيم «

در متون سنی و شيعه بطور پراکنده طارح و آزر را يک فرد بحساب    ١. کتب عهدين نيز همين نام آمده است
 . آورده اند و هردو گروه بهر صورت اجداد ابراهيم را به شرح مندرج در تورات مورد قبول قرار داده اند

 
 عنوان پدر ابراهيم حماقت بزرگ ديگری مرتکب شده اند و با اينکار سند موثق اما شيعه ها با پذيرش طارح به

به زيرا در تورات آمده است که طارح . ديگری در تائيد بی پايگی کذب ادعای مسخره خود را بوجود آورده اند
 . پرستش خدايانی ديگری اشتغال داشته و بنابراين مشرک بوده است

 
 : ه ترتيب زير بوده و با سلسله نسب پدری او مشترک استسلسله نسب آمنه مادر محمد ب

 
 بکلا

 
 قصی    زهره 

 
 عبد مناف   عبد مناف

 
 هاشم    وهب 

 
 عبد المطلب   نهــــآم    

 
 عبداالله

 
 محمد

 
که بت بزرگی " مناف"همانطور که ملاحظه می شود زهره و قصی فرزندان کلاب هر يک فرزندان خود را به 

 : بوده است هديه کرده اند و آنان را عبد و يا غلام بت مذکور ناميده اند بدين ترتيب محمد می توانست خود را
 . بنامد(!) محمد ابن عبد المنا فين 

 
در تاريخ های اسلامی آمده است که محمد در دوران کودکی هنگام مراجعت مادرش به مکه از دست مادر 

ظاهرا .  گم شده است تا اينکه اين طفل پنج ساله را از بالای کوث پيدا کرده اندخود فرار کرده و) شيری(رضاعی 
                                                 

  ۵٧ دکتر محمد ابراهيم آيتی صفحه – تاريخ پيامبر اسلام -١



  بخش دوم–شرح زندگانی محمد 

  برگ 10 از 6برگ 

مدت کوتاهی بعد از مراجعت محمد به مکه، مادرش آمنه به فکر زيارت قبر شوهر متوفی و ديدار از بستگان 
 ن و سالکنيزک کم سافتاده است و همراه با محمد و يک ) مدينه بعدی(در يثرب » عبدالمطلب«پدرش شوهرت 

)  مشهور شده است٢ به ام ايمنکه بعد ها به مناسبت پسری که به نام ايمن از وی تولد يافته  ("برکه"بنام 
 . روانه آن شهر شده است

 
 که پس از مراجعت به همه اطرافيان خاطرات بسيار خوبی داشته است) مدينه(محمد از سفر خود به يثرب 

 . تعريف کرده است
 

 به مکه بر ميگشت که "برکه"پايان داد به همراه محمد و ) يثرب(گويند هنگامی که آمنه به ديدار خود در مدينه 
 . ناميده می شود وفات يافته است" مستوره" که امروز  "ابواء"در محلی بنام 

 
دونفر ديگر سوار بر دو شتر بدون اينکه همراه ديگری با آنان باشد به سوی چنين گفته شده که آمنه همراه با 

بوده محمد را تحت سرپرستی خود به مکه ) ؟(!که زن مسنی " برکه"مدينه رفته و بعد از درگذشت او نيز 
 دو در حاليکه برکه به استناد مدارک هم سن محمد بوده ودوم اينکه سفر مادری به همراه.  مراجعت داده است

 زيرا هرکس از قبيله خود خارج ميشد .بدون همراه بودن با کاروانی ميسر نبوده است) محمد و برکه(طفل 
 . احتمال به اسارت گرفته شدن او ميرفت

 
 ساله با دو کودک به تنهائی به مکه برود ويا  به مدينه ٣٠در اين شرائط چگونه باوری ميتوان کرد يک زن 

 . اه کاروانی بوده و محمد و برکه را به مکه مراجعت داده و به عبدلمطلب سپرده استسفر کند؟ مسلما آمنه همر
 

 . وظيفه مند بوده مخارج زندگی محمد را تامين کند. عبدالمطلب پدربزرگ؛ ولی قهری محمد محسوب می شود
 

. ان مکه تامين بودمحمد تا زمان فوت عبدالمطلب در رفاه و آسايش بود و زندگی او همانند زندگی سايرثروتمند
در داستانی که در کتاب سيرت محمد رسول االله آمده نشان از آن دارد که محمد در کنار کعبه برروی فرش هائی 

تا . محمد کسی بود که نزد پدر بزرگ می نشست. که پهن می شده با ديگر فرزندان عبد المطلب برآن می نشستند
هرکدام صاحب خانه و .  دختر و پسر داشته است١٧يا ١۴طلب بطوريکه ميدانيم عبدالم. اينکه هشت ساله شد

 يتيم بود که در هشت مشاغل شده اند ومخارج خود را تامين کرده اند بجز محمد نوه او که از پدر و مادرهردو
 .!  سالگی هم با مرگ پدر يزرگش مواجه شد

 
 آن بدتر پرداخت مخارج زندگی اش هم برطبق قوانين ظالمانه ارث اعراب حتی يک دينار به محمد نمی رسيدو از

 . که از جانب پدر بزرگ پرداخت می شد متوقف شد
 

از آن پس هيچکس وظيفه ای برای تامين زندگی محمد نداشته است و وی بصورت سربار زندگی عمويش عبد 
 . مناف يعنی همان ابوطالب در آمد

 
يک مادر بوده اند بنابراين بنا به وصيت عبدالمطلب که هردو از ) ابوطالب(پدر محمد يعنی عبداالله و عبد مناف 

ابوطالب سهميه خود از گوسفندان را که به ارث برده بود به محمد که . کفالت محمد به ابوطالب واگذار شده است
 . پيش از وفات عبدالمطلب نيز به همين کار مشغول بوده به نگاهداری از گوسفندان گمارده است

 
به همين دليل در هنگام رسالت محمد ابوطالب بسيار فقير تراز برادران ديگر . رآمدی نبودگوسفند داری شغل پر د

 سالگلی محمد با ١٧از دوران زندگانی محمد با ابوطالب تا زمانی که در حدود . خود محسوب می شده است
لب عموی خود  سالگی همراه ابوطا١٢جز اينکه در . خديجه ازدواج می کند آگاهی های دقيقی در دست نيست

احتمال ميدهند چون اين دوران بسيار مسئله دار بوده است تاريخ نويسان ويا .  سفری به شام ذکر شده است
 . پارازيت های اسلامی آنها را نابود کرده باشند
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ام ايمن يا همان برکه حدود پنچ ماه بعد از رحلت محمد . محمد از مادر خود کنيزی به ارث برده بود بنام برکه

 . وفات يافته است
 

از زيد بن حارث صاحب فرزندی شپاع و مدبر بوده است بنام " برکه"تمام شواهد نشان می دهد که ام ايمن يا 
محمد پيش از درگذشت خود اسامه جوان را که .  سال داشته است١٨اسامه که در زمان رحلت محمد در حدود 

گ به موته اعزام می شد گمارده است که موجبات جنگچوئی مدبر بود را به فرماندهی سپاهی که برای جن
آمده است که محمد با حال بيماری مجبور شده برای تائيد . ناراحتی جنگچويان پير تر را فراهم ساخته است

 . اسامه بن زيد نزد سپاهيان برود
 

 سالگی ۴۵در درنتيجه اسامه .  سال از اسامه بزرگتر می نموده است۴۵ ساله بوده و ۶٣محمد در هنگام مرگ 
 سالگی محمد در سن بارداری قرار داشته ۴۵از اينجا می توان نتيجه گرفت که ام ايمن در . محمد دنيا آمده است

 .!! است و به دوران يائسگی نرسيده بوده
 

 سال در نظر بگيريم بنابراين می توان به اين نتيجه رسيد ۴۵-۴٠اگر سن متوسط يائسگی را در عربستان حدود 
د و برکه تقريبا هم سن بوده اند و بار ديگر داستان شيعه که برکه را زنی مسن معرفی می کنند نادرست که محم

 . خواهد بود
 

 سالگی با خديجه که پيش از محمد دو شوهر ديگر داشته است ازدواج می کند در حاليکه ٢۵ميدانيم که محمد در 
نکته مهم .  خودش بود را در کنار خود داشته استبرکه که درهمان سال ها دوشيزه ای تقريبا هم سن و سال

ديگر اينکه بر اساس سنت ها و قوانين عرب کنيز جزو حقوق اوليه صاحبان آنها محسوب می شدند و کام گيری 
 . از آنان مجاز بوده است

 
 سالگی ٢۵ن با اين ترتيب ميتوان پذيرفت که محمد فقير که امکان ازدواج ويا خريد برده ديگری را نداشته تا س

هرشب در اختيار او " برکه"ناراحتی های حاصل از بی زنی را تحمل کرده است؟ با وجود اينکه اين دوشيزه 
بوده مبادرت به اقدامی نکرده؟  چگونه می توان داستان  صفيه دختر داغ ديده و رنج کشيده حی بن اخطب را در 

در سالهای متمادی آنهم در اوج ی خيمه می دهد و به  سالگی پيامبر که عازم جنگی بود دستور به برپائ۶٠سن 
 ! شهوات جوانی محمد مقاومت کرده و از کام گيری از برکه بی علت و بی سبب خودداری کرده است

 
 : آياتی درقرآن آمده است که شرح حال همين دوران محمد است که از زبان خدا جاری کرده است

 :  سوره نساء٣آيه 
پس ازدواج کنيد آنچه خود آيد شما را از زنان، دوتا، و سه تا، و ) ؟(!نورزيد در يتيمان اگر بترسيد که عدل «

آن ) يعنی کنيزان خودتان(چهار تا، پس اگر بترسيد که عدالت نورزيد پس يکی يا آنچه را مالک باشد دستهايتان 
 » .نزديکتر است که ميل نکنيد

 
گی و کنيزی آزاد می شود و بصورت زنی آزاد با دونفر يکی پس از برکه بعد از ازدواج محمد با خديجه از قيد برد

يک پسر بدنيا آورد که نام او را ايمن گذاشت و پسر دومش به شرحی که از شوهر اول . ديگری ازدواج می کند
مد با اين ترتيب می توان به راحتی ثابت نمود که باردار نشدنش در هنگام زندگی با مح. نام داشت" اسامه"ديديم 

معلول وجود عيب و نقصی است که يک خردمند اين عيب و نقص را نه در برکه بلکه وجود محمد جستجو می 
 . کند
 

آمده است که  محمد " سيرت محمد"شيعه برای محمد ساخته و پرداخته است در کتاب داستان دروغی که در 
کسی امين تر از محمد نبود مال خود را به محمد داد که چون . بيست و پنج سال تمام داشت و خديجه مالی بسيار

 هائی آورد که خديجه آنها را فروخت و چنان ربح در آنها کرد که رغبت کرد الاک امشدر بازگشت از به شام ببرد 
 (!!) . به نکاح او در بيايد
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بازاری مثل که تمام عمر را به گوسپند چرانی سر کرده بود چگونه چنين تجارت پيشه شده بود و آنهم در محمد 
لبته بفوريت به شما خواهند ا.  پرسشی است که داستانسرايان مذهبی غافل می شوند به پاسخ آن فکر کنندشام 

رده علی نقل کاز  . می انداخته) نه در مغزش بلکه دلش(ا در دلش پيامبر خدا بوده و او همه چيز رگفت محمد 
شنيده ميگويند خود پيامبر گفته است که چندبار به مکه برای شرکت در مجالسی که در آن صدای دف و مزمار 

می آمد که به محمد امين ميشد و شب ها به آنجا ميرفت و شب هم در آن خانه ها می ماند چه امانت داری بوجود 
 . معروف شده است پرسشی است که بايستی ار پارازيت های اسلامی پرسيد

 
 تجارت بياموزد و هم حمد در چنين وقت کمی هممچنين ترتيب غير عادی را داده باشد که " االله"اگر تيب بهرتر

در آنصورت تجربه  ا کرده به تجارت در آيدامين باشد و بگوش خديجه هم رسيده باشدو گوسپند چرانی را ره
ديجه را کنيم محمد همه اين تجارب را يکشبه آموخته و موفق شده سود خفرض  .ه بگيريمدتاجران را بايستی نادي

 .به دوبرابر برساند چه شده که اين همه تجربه و موفقيت فقط پيش از ازدواج رخ داده وديگر تکرار نشده است
همه عاملا و کنيزان و نوکران خديجه بازهم بکار مشغول بوده اند و ديگر پس از ازدواج کاری به محمد  و

  .واگزارنشده است
 

 ج محمد با خديجهواقعی ازدوان داستا
 

: چنين می نويسد  طبری از قول اسحق اشتغال داشت؛عموی خود ابوطالب  گوسپندان روزها به چرابردنمحمد 
مردان را در کار خويش بکار می گرفت خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزی ابن قصی زنی بازرگان بود و «

 » و قرار می نهاد که چيزی از سود آن برگيرند که قريشيان قومی بازرگان بودند
 

خديجه را   در مکهمشغله ؟ بخصوص که کثرت يک گوسپند چران با اين زن ثروتمند آشنا شده استچطور 
گفت که محمد اگر به مسافرت شام رفته همراه کاروان ميتوان . فرصتی برای وی نمی گذاشته که به صحرا برود
شواهد بر می آيد که ز  ا. فر بعد از ازدواج با خديجه بوده استخديجه بوده است و به احتمال زياد به عنوان س

ک گفته بوده است و به عنوان فروشنده دوره گرد ويا پادو محمد پيش از ازدواج با خديجه گوسپند چرانی را تر
اين هم ز  ج.کار ميکرده استکه گوشه ای از مکه بوده است در بازار حباشه در تهامه در دکانی متعلق به خديجه 
که خديجه پيغمبر را با يکی ديگر از قريشيان برای ابن شهاب زهری روايت کرده اند ز  ا.کاری از او بر نمی آمده

  »..داد و ستد در بازار حباشه در تهامه بکار گرفته بود
 

و محمد را به دروغ يک فرد متشخص ن پيامبر نمی بينند از کنار آن می گذرند اسلاميون اين شغل را در شاچون 
ين تنها داستانی است که می تواند يک خردمند را قانع کند و نه آن دروغی  ا.و بازرگان باتجربه قلمداد می کنند

  .که در مورد تخصص تجاری محمد سرائيده اند
 

ه است که اختيار جان و مال آنان نيز با خديجه بوده است و حق مشروع او بوده که با تتعدادی غلام داشخديجه 
احتمال  !رضای آن تمايل اقدام نمايداآن غلام ناچار به  آنان تمايل کند  هرزمان به يکی ازوجود بيوه بودن در

به برخلاف بودن شئون خانوادگی و با توجه  خديجه از يکی از اين غلامان ميرفته و بهمين دليل خديجه بارداری
 .اجتماعی خود ناچار به داشتن شوهری بوده که پدری فرزنش را بپذيرد

 
اشته است اما نظرند که خديجه به علت زيبائی و ثروت زياد خواستگاران فراوانی دتاريخنويسان همه هم تمام 

 .چه دلائلی اقامه کرده است  محمدشوهری ابنتخاجهت او   .خديجه از ميان آنها محمد را انتخاب کرده است
تمند و محترم و متشخص با کسی که گوسپند چران و بدون خديجه از همسری با خواستگار های ثروودداری خ

 مادر و پدر بوده است چه علتی داشته است؟ 
 

 ساله ارزش فوق العاده ای داشته است بيست ساله بوده و برا ی ارضای غريضه های يک زن بيوه چهلمحمد 
 اما تاينجای داستان بسيار پسنديده اسا  ت.و مدير مکه بوده است يکی از ثروتمندان بعلاوه وی نوه عبد المطلب

 .! برای ازدواج با محمدعجله چه . به تعجب وا ميدارد را خردمند انساناز اينجا به بعد 
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از قرائن خديجه از طريق ولی ! با مراجعه به محمد از او درخواست ازدواج کرده استخديجه می گويند مذهبيون 
بانوی واسطه را که با ابوطالب روايتی نفيسه ر د. و توسط افراد متعدد جهت خواستگاری محمد اقدام کرده است

آنگاه کس فرستاد ... «: حاق آمده استسيرت رسول االله از قول محمد ابن اسکتاب در. صحبت کرده نام برده اند
لاکن چون بين من و تو ... . آرزوی آنندسيد گفت ميدانی که سروران قريش طالب منند و مهتران قوم در بر

ح تو ه به نکابينم مرا رغبت می افتد ککسی را به صدق و صيانت و امانی نمی خويشاوندی است و نيز در قريش 
  »...در آيم

 
چندين روايت ... »..گويند خديجه کس پيش پيامبر فرستاد« : بن جرير طبری نيز در اين رابطه نوشته استمحمد 

 . د است و در اينجا نيز دروغ پارازيت های اسلامی بر ملا می شودديگر حاکی از پيام فرستادن خديجه به محم
 

گوسپند خصوص ابوطالب با اين ازدواج بوده زيرا اورا يک خانواده محمد و بدر روايات هست مخالفت آنچه 
برای جلب نظر بزرگان قريش نياز به مدتی وقت خديجه .  می بينندهچران ودر مقام پادوئی دکان متعلق به خديج

طبری . متوسل به حيله عجيبی می شودلذا . او ضروری و حياتی بوده که با محمد ازدواج کندبرای . داشته است
 و گاوی بکشت و پدر را عطر زعفران آلود و خديجه پدرش را خواند و به او شراب تا مست شد«: نقل می کند

مبر داد و چون از مستی در آمد  و خويلد او را به زندی پيغحله ای بپوشاند و کس پيش پيامبر فرستاد تا بيامدند
گفت گفت من نکردم ويلد  خ.ن عبداالله داده ایمرا به زنی به محمد بگفت اين حله و اين عطر چيست؟ خديجه گفت 

 کار چه پدرش در جنگ فجار کشته شده بود اينز مورخان نيز به اين باورند که خدي برخی ا»...ممن چنين نکرد
 . را با عموی خود کرده است

 
د بن مفخر موجودات عالم يعنی محمبا ! ه است که خديجه کبری، سيده النسا العالمينمشيت الهی براين بوداگر 

چرا وضعيت مشيت الهی به طريقی بوده است که آندو برای تحقق مشيت الهی به آن (!) عبداالله ازدواج نمايد
لاح ام الخبائث و س" و مصرف شراب که زیکثافتکاری و نيرنگ بازی شرم آور مست کردن يکنفر و دروغپردا

  )؟!(. متوسل شوندهشده يدام ن"شيطان
 

بشمار نمی آيد؟ و آيا راه حلی برای کسانی که مايل به ازدواج باهم " سنت سنيه محمدی"ه ازدواج فريبکاراناين 
اسلامی ذکر می شود و ضمن نوشتن شرايط عقد از قول دختر هستند؟؟ اگر مسئله مهريه را که در تمام عقد های 

 را نظر بگيريم، و همچنين درنظر داشته باشيم که تمام يا قسمتی از آن را دريافت کرده استاعلام ميکنند که 
تر چند روز بعد به بهانه ای دختر ه کلان بدون دست زدن به دخجوانان حقه باز با استفاده از همين نيرنگ مهري

 . ه بودن دختر به کار می زنندرا طلاق و طبق اصول دين اسلام درخواست استرداد نصف مهريه را به دليل باکر
 

هارصد چون محمد و خاندانش استطاعت چنين مهريه ای را نداشته اند به اينجهت خديجه مهريه خود را چولی 
اين ترتيب هرگاه محمد با . ز ثروت خودش را نيز تقبل کرده استدينار زر تعين کرده بوده و پرداخت آن ا

ه بعلت اينکه نزديکی صورت نگرفته بود خديجه مجبور به پرداخت نيمی از اين بلافاصله خديچه را طلاق ميداد
 .چنين عملی صورت نگرفتهما ا. مهريه به محمد می شد

 
به  ابوطالب عموی محمد و ورقه بن نوفل پسرعموی خديجه به ترتيب به نمايندگی از طرف طرفين خطبودهقرار 

 شواهدی که موجود است خديجه خود تمايل به ازدواج را نشان داده و ولی براساس . کنندت های عقد را قرائ
تا عمت از بهر بفرمای . هر من در مال من استتزويج کردم به تو ای محمد نفس خود را و م«: ...اعلام کرده

سخت  «؛ بود يکی از مردان قريش گفته»  .وقت خواهی به نزد زن خود در آیوليمه زفاف نافه نحر کند و هر
  »عجب است که زنان در راه مردان ضمانت مهر خويش کنند

 
آنجا که خديجه بسيار ثروتمند بوده ميتوان گمان زد که در کنار برآوردن هوائج اوليه خديجه وسائل مرفه بی از 

خديجه غلام خوش هيکل و قدرتمندی داشته است بنام زيد که در حدود ده ضمنا . ده بودشوهری را هم فراهم کر
اری مسائل را عهده دار بوده غلام بچه که در خلوت و اندرون خديجه بسياين . سال از محمد جوانتر بوده است

؛ از جمله تمتع  را داشته استطبق سنت اختيار اين غلام زرخريدخديجه . است به خلوت خديجه راه يافته است
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ل نشده بود که فضيلت و خواندن دعای شب را بداند و زيد که در سنی بسيار پر آن زمان قرآن نازدر . جنسی
 . نمی توانسته است از خديجه زيبا خودداری کندآشوب بوده است 

 
رآن هم وانی جنسی محمد که در خود قو با توجه به ناتخديجه برخلاف عرف و سنن اعراب در آن زمان پيشقدمی 

  تنهاده است وگرنه عايشههرگز صاحب فرزند نمی شکه زندگانی پر از زن محمد ضمنا بنوعی به آن اشاره شده، 
 صاحب فرزندی شده  در بطن خديجه"روح القدس"به ياری ست صاحب فرزندی باشد،  او می توانهمسر باکره

 گذاری عجله در ازدواج با محمد با آن نيرنگ پايهمی بايست محمد پدر او قلمداد شود و به همين منظور بود که 
  . قريش صورت گرفته استبرای دست و پا کردن پدری از خانواده

 
انی همسر جوانش را بينيم که خديجه پس از ازدواج زيد را به شوهرش محمد بخشيده است که موجبات نگرمی 

بخشش به دليل سنت و روش برده داری بوده که از زمان بخشش زيد به محمد ديگر تعلق و ين ا! فراهم نکند
روابط زيد و خديجه می توانست ادامه يابد بدون اينکه مردم درضمن  .مشروع بودن او به خديجه ساقط می شود
 . به اين روابط مشکوک ويا معترض باشند

 
گی نزديک بوده حامله فاطمه را در سنی که به يائسخديجه . می دانيم فاطمه فرزند ششم خديجه استبطوريکه 

با پس .  سال داشته است۵٠اين زمان خديجه در . شده است پنج سال پيش از اعلام بعثت فاطمه بدنيا آمده است
 . ت که وی در ارضای غرائز جنسی خود هيچگونه توقعی نداشته استاين ترتيب می توان نتيجه گرف

 
لی و. واقعيت اين است که پنج سال پيش از بعثت دنيا آمده استبرمبنای نوشته های مورخان سنی مذهب فاطمه 

همانطور که مثل همه کار های شيعه مذهبان منطقی درکارشان نيست برای اينکه فاطمه از عايشه عقب نيافتاده 
 ۶٠يعنی در حدود ) ده سال ديرتر(اورا به دروغ و برخلاف واقع در سال پنجم در اظهار نظرهايشان تولد باشد 

 . سالگی خديجه اعلام داشته اند
 
 و خلاصه شده از کتابرفته برگ

 حال و زندگانی محمد شرح 
 شميم الرشديه :  و تحقيقگارش ن

 ٢٠٠٧ هژانوي
 
  
  

 
 
 
 
 
  


